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 )مقالۀ پژوهشی(
 

 تشبیه و تنزیه از نظر ابن عربی و ملاصدرا 
 ۱عزت اله نصیری

 
 ۹/۷/۱۴۰۲،  تاریخ پذیرش: ۵/۵/۱۴۰۲تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
که سرچشمه و منشاء پیدایش «  امر واحد »ها اعتقاد به یک در اغلب نظام های فکری که در آن

خورد، نظریه پردازان کوشیده اند تا با توصیف آن امر واحد به موجودات دیگر است، به چشم می 
 معرفی آن پرداخته و مفهومی از آن را در اذهان بشری م

هیدا سازند. در این زمینه بعضی از آنان به افرا  گراییده و بعضی دیگر راه تفری  پیموده اند و 
ی، فلسفی و عرفانی ملددی به این است برخی نیز به اعتدال عمل کرده اند. مطالعه در تاریخ تفکر دین

گروهی تنزیه مطلق را انتخاب کرده اند و گروهی به تشبیه مطلق « مبدء آفرینش » که در معرفی 
رفته اند و گروهی نیز جمع بین تشبیه و تنزیه کرده اند. در این مقاله نگارنده به معرفی افکار دو تن 

لاصدرا( در این زمینه پرداخته و به توضیح و تبیین از متفکران بزر  عالم اسلام )ابن عربی و م
 نظریات آنان می پردازد.
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  مقدمه

بر اساس آنچه نویسندگان در مورد ملل و نحل و فرق اسلامی نوشته اند در آئدین هدای 

ء واحد وجدود داشدته اسدت در برخدورد بدا آن مبددء و یکتا پرستی که در آنها اعتقاد به مبد

چگونه انگاشتن آن از بین پیروان ایدن آیین ها دو گدروه و یا به تعبیدری دو فرقده همددواره 

نامیده می شده اند و فرقه ای دیگر که به « مشبدهه » در مقدابل یکدیگر بوده اند. دسته ای که 

 ر دیگر گروه و فرقه ای از آنان اهل تشبیه بوده اند وگفته شده است. به تعبی« منزدهه » آن ها 

اندد مشبدهه که گاهی مجسدمه نیز در ردیف آن ها قرار گرفتهگروه و فرقه ای دیگر اهل تنزیه.

گروهی بوده اند که ذات یا صفات الهی را به صفات مخلوقات تشبیه کرده اند و خدود آندان 

از آنان کسانی بوده اند کده صدفات الهدی را بده  نیز به دو دسته تقسیم می شده اند. دسته ای

صفات مخلوقات او تشبیه کرده اند و دسته ای دیگر از آنان کسانی کده مخلوقدات الهدی بده 

و یژه انسان را به خداوند تشبیه نموده اند. هر کدام از آنان نیز به فرقه ها و دسته هایی فرعی 

تبی که در باره ملل و نحل نوشته شده اسدت انشعاب یافته اند که تفصیل آن را می توان از ک

آمده است که بعضدی از آن هدا قائدل بده نحل شهرستانی و غیره جستجو کرد. از قبیل ملل و

زیارت و دیدار خداوند در دنیا بوده اند و بعضی دیگر نیز برای خداوند تمامی اعضداء بددن 

ندان از برداشدت هدای ندا را جز فرج و ریش جایز می دانسته اند که البته عمدده تفکدرات آ

مناسبی بوده که از آیات الهی در کتاب قرآن که در آن ها به استواء و وجه و یددین و جندب 

و ... در مورد خداوند اشاراتی شده است و نیز برداشت نامناسب از روایات و احادیثی که از 

از اندیشدمندان  نقل شده بودند.در مقابل مشدبدهه، گروهدی سلم و اله و هیعل الله یصلپیامبر 

نامیده شده اند و آنان کسانی بوده اندد کده ذات اقددس الهدی را از « منزکهه » نیز بوده اند که 

جسم بودن منزده دانسته و صفات او را منزده از این می دانند کده شدبیه صدفات مخلوقدات و 

ت بدر تشدبیه آفریده های او باشد و از آیات الهی نیز آن دسته از آیاتی را که در ظداهر دلالد

دارند جزء متشابهات قرآن نامیده اند و در مورد آن ها قائل به تفسیر و تاویل شده اند. عمده 

عبدارت « تشبیه » بنا بر آنچه بیان شد  اند.پیروان این فرقه متکلمان و حکیمان واقع گرا بوده

« ه تنزید» است از شباهت دادن خداوند بده مخلوقدات او چده در ذات و چده در صدفات و 

عبارت است از منزه داشتن ذات الهی در شباهت به مخلوقات او و منزه داشتن صفات او در 
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این که شبیه به صفات مخلوقات و آفریده های او از جمله انسان باشد و منزدهه معتقد بودند 

به این که هر صفتی که در ذات خداوند وجود دارد از قبیل علم، قدرت، اراده و ... همده بدا 

موجود در انسان که از این قبیل اند به طور کلی مغایرت دارند. به عبارت دیگر آندان صفات 

و خلاصه می توان گفت که مشبهه کسانی بودندد کده  «لیسَ کمثله شیء » قائلند به این که 

 قائل به تشبیه مطلق و منزهه نیز کسانی بوده اند که قائل به تنزیه مطلق بوده اند.
 

 سیر تاریخی بحث (۱

یش از پرداختن به نظرات دو تن از متفکران اسلامی )ابن عربی و ملاصددرا( در زمینده پ

تشبیه و تنزیه لازم است مروری به شکل گیری و طرح این اندیشده در ندزد فدرق نخسدتین  

 اسلامی از قرن اول هجری و سیر تاریخی آن داشته باشیم.

 جهمیه (۱-۱

که در اواخر قرن اول و اوایدل  قدرن دوم جهمیه یکی از فرقه های نخستین کلامی است 

قمری توس  جهم بن صفوان بنیان گذاشته شد برخی آن را فرقه ای مستقل و برخی نیدز آن 

 را از جمله جبریه به حساب آورده اند.

در سمرقند زندگی  باشد در بلخ به دنیا آمد و مدتیجهم که نام او ابومحرزبن صفوان می

را نیز در بغداد سپری کرد و در نهایت به بلخ بازگشدت نمدود و ای از عمر خود کرد و دوره

از آنجا به دلایلی به ترمذ تبعید شد و در نهایت بدست یکی از فرماندهان نصدربن سدیار بده 

قتل رسید. از آنجا که او بیشتر عمر خود را در شهرهای خراسان گذراند فرقه کلامدی کده او 

 ت دارد.بنیان گذاشت به جهمیه خراسان نیز شهر

جهم در عقاید تحت تاثیر جعد بن درهم بود که وی از اهدل خراسدان بدود کده معلدم و 

مودب مروان بن محمد آخرین خلیفه اموی و نیز معلم فرزند او بود. جعد اولین کسدی بدود 

که اندیشه نفی بعضی صفات از خداوند و یا تاویل عقلی اینگونه صدفات و متدون حداکی از 

جهم بن صفوان این نظریه را از او گرفت. جهمیه درچهدارچوب نظریده  آنها را مطرح کرد و

خود درباره صفات بدان گراییده اند که می بایست متون دینی حداکی از چندین صدفاتی کده 

لازمه آن تجیسم و تشبیه است تاویل شود از این دیدگاه مسائلی چون رؤیت خداوند سخن 
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وند بر عرش دلالتی مجازی و نمدادین دارندد و گفتن خداوند با موسی )ع(، و یا استواء خدا

نباید آنها را بر معنی حقیقی تفسیر کرد هم چنین از این دیدگاه خدا را نمی توان به اوصافی 

(. مهمترین اندیشه 70:  1، ج13۹5متصف  دانست که مردم بدانها وصف می شوند)صابری، 

صدفات مشدتمل بدر تجسدیم و جهم  همان تنزیه مطلق خداوند و تاویل آیاتی است کده بده 

 (.75تشبیه دارد. )همان: 

 (مشبّهه۲-۱

بغددادی  "الفدرق بدین الفدرق"بر اساس آنچه که در کتب فرق و نویسندگان آنها از قبیل 

شهرسدتانی آمدده اسدت. مشدبهه )تشدبیه  "الملل و النحل "و  "التبصیر فی الدین اسفراینی"

 دو طایفه از متکلمین اطلاق شده است:کنندگان( که در مقابل جهمیه خراسان هستند به 

گروه اول کسانی که در شناخت ذات خداوند و صدفات او بده ویدژه صدفاتی کده جنبده 

جسمانی دارند خداوند را به مخلوقات او به ویژه  انسان و صفات  او را به صفات انسدان و 

 دیگر مخلوقات تشبیه کرده اند.

که در نظر آنان از جایگاه ویژه ای از جهت  گروه دوم کسانی که در برخورد با انسانهایی

بزرگی برخوردار بوده اند آنان را به خدا تشبیه نموده و در مورد آنان اوصافی را ذکدر کدرده 

 اند که بیانگر تشبیه انسان به خداوند می باشد.

آنچه از مشبهه )اهل تشبیه( در این مقاله  نام برده می شود و عقاید آنان مورد بررسی و  

لیل قرار می گیرد گروه اول اند یعنی  آنانکه  خدا را بده مخلوقدات او وصدفات او را بده تح

صفات مخلوقات او به ویژه انسان تشبیه نموده اند متکلمانی )فرقده هدایی( از اهدل حددیث 

 چون حشویه، کرامیه و حنابله.

نی  چدون این جریان فکری )اهل تشبیه( در ابتدای قرن دوم با فرقه ح شویه کده متکلمدا

ق(، مضر بن خالد  150ق( مقاتل بن سلیمان ) متوفی  14۹ک همس بن حسن تمیمی )متوفی 

ق( ، احمد هجیمی و داود جورابی آغداز گردیدد  184، ابراهیم بن ابی یحیی اسلمی )متوفی 

وسپس در قرن سوم با حنابله و کرامیه ادامه یافته است. از بدین آندان ابوالحسدن مقاتدل بدن 

 بشر که از مردمان خراسان )بلخ( بوده سرآمد تفکر  تشبیهی بوده است. سلیمان بن

  اموری و است اجزایی و اعضاء بر مشتمل صورتی دارای خداوند اندعقیده این بر تشبیه اهل
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چون نزول و صعود یا استقرار و انتقال بر او رواست. آنان حتی لمس کدردن خددا و دسدت 

معتقد بودند مسلمانان در دنیا وآخرت با خدا معانقه می کنند، دانستند و دادن با او را روا می

حتی از دیدگاه برخی از آنان رؤیت خدا و زیارت او در این دنیا نیدز ممکدن اسدت، از نظدر 

و جدز آن همدان معندای ظداهری و « وجده« » ید« »استواء خدا بر عرش» آنان اموری  چون 

 کار روند به همین معنی تفسیر می شوند.عادی خود را دارند و چون درباره خدا نیز به 

این جریان فکری در سده های دوم تا چهارم در طدوایفی از اهدل سدنت  و هدم چندین  

گروه هایی از غالیان  شیعه به حیات خود ادامه داد و از آن پس در میان اهل سدنت جایگداه 

 (.8۹: 1رسمی خود را به کرامیه داد) همان، ج

 ه در برخورد با صفات الهی( اشاعره و راهی میان۳-۱

پیش از ظهور اندیشه اشعری در قرن چهارم درباره خداوند و صفات او دو دیدگاه عمده 

وجود داشت از سویی دیدگاه گروه هایی از صفاتیه، مجسمه، مشدبهه و حشدویه در صدحنه 

حضور داشت که همه صفات ذکر شده برای خداوند در قرآن کریم را حتی آنها که به  جنبه 

هایی مبتنی بر تجسیم اشاره دارد برای او ثابت می دانستند هر چندد ایدن امدر بده تشدبیه  و 

همانند داشتن خدا با انسان و یا وجود جنبه هایی جسمانی در او انجامیدده باشدد در سدوی 

دیگر نیز معتزله بودند که در دفاع از یگانگی خداوند هر گونه صفت زاید بر ذات را برای او 

را بدر « معطله»دند و تا آن اندازه در این تنزیه پیش رفتند که مخالفان توانستند نام نفی می کر

 آنان نهند.

اشاعره درچنین فضایی راه میانه فدرا روی گذاردندد و گفتندد بدرخلاف آنچده معتزلده و 

فلاسفه می گویند خداوند دارای صفات هست اما این صفات بدان کیفیت نیست که موجب 

اشد بدین سبب بود که گفتند خدا عالم است به علمی اما نده چدون علدوم، تجسیم و تشبیه ب

قادراست به قدرتی اما نه چون دیگر قدرتها. از دیدگاه آنان می بایست همه صدفاتی کده در 

متون دینی برای خداوند ذکر شده پذیرفته شود اما بدون آنکه در کیفیت انها جست و جویی 

 ( .234باشد )همان: 
 

 تنزیه در دیدگاه ابن عربی تشبیه و (۲

  به هجری دوم قرن از و داشته طولانی سابقه اسلامی متفکدران نزد در تنزیه و تشبیه به اعتقاد
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بعد نزد مسلمین رایج بوده که بعضدی از متکلمدان و اهدل نظدر در تصدودر خدود از مبددء ) 

د؛ که دسدته اول مشدبهه اند و بعضی دیگر از آن ها تنزیهی بوده انخداوند ( راه تشبیه پیموده

این دسته بندی در بین متفکدران اسلامی وجدود داشدته تدا  اند.و دسته دوم منزدهه نامیده شده

این که بعدها ما بین این دو نظریه افراطی و تفریطی اعتدال برقرار گردید و نظریه جمع بدین 

یه و تنزیده ( جمدع تشبیه و تنزیه مطرح شد. یکی از متفکدران مسلمان که بین ایدن دو ) تشدب

نمود، محیی الدین بن عربی در قرن ششم هجری بدود. ابدن عربدی در مواضدع متعدددی در 

و نیدز در مجموعده رسدائل « فصوص الحکم» و « فتوحات مکدیه » کتاب های خود از جمله 

خود به مناسبت هایی از تشبیه و تنزیه سخن به میان می آورد. او در گفتدار خدود هدم اهدل 

دهد و هم اهل تنزیه محض را. و معتقد است به ایدن را مورد نکوهش قرار می تشبیه محض

که کار هر دو دسته محدود ساختن حق است از آن مقام اطلاقی که دارد او معرفدت هدر دو 

بده عقیدده ابدن عربدی  نماید.دسته از مشبدهه و منزدهه را از خداوند معرفتی ناقص معرفی می

سازند نمایند او را در جسم محصور و محدودش میسم تشبیه میآنگاه که مشبدهه او را به ج

کوشدند زیدرا دارند در محدود کدردن او میو آنگاه نیز که منزدهه او را از جسم بودن منزه می

وقتی که او را از جسمیت منزه می دارند به طور غیر مستقیم او را به غیر جسم که مجدردات 

همان محدود و مقیدد ساختن حق است یعندی منزدهده نیدز هستند تشیبه می نمایند که این نیز 

 اند.آیند که مشبدهه گرفتار گشتهناخواسته به همان مشکلی گرفتار می

ابن عربی در مقام ردد تشبیه و محذوراتی که از تشبیه حق به مخلوقات خود لازم می آید 

فی تنزیه الحدق »ان و در قبح این کار از نظر نقل و عقل در فتوحات در باب ثالث تحت عنو

تعالی عما فی طی الکلمات التی اطلفها علیه سبحانه علی لسان رسدوله )ص( مدن التشدبیه و 

پس از بحث در مورد نحوه اسدتفاده  عقدل « التجسیم تعالی الله عما یقول الظالمون علوا کبیرا

کدان تعدالی لما » در معلومات خود از خداوند تعالی و افاده اش  به نفس در پایان می گوید:

لا یشبه شیئا من المخلوقات  فی نظر العقل و لایشبه شی منها کان الواجب علینا اولا لما قیل 

لنا فاعلموا انه لا اله الا الله إ ن نعلم ما العلم و قد علمنا  فقد علمندا مایجدب علیندا مدن علدم 

 (.123و  122:  1)ابن عربی، بی تا الف، ج « العلم اولا...

 و منور  شریعت و نقل با مغایر را آن و نمایدمی رد را محض تشبیه که طوریهمان عربیابن
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نماید و داند، به همین ترتیب تنزیه مطلق را نیز رد میهمچنین مغایر با حکم صریح عقل می

معتقد است به این که آنان که در مورد حق راه تنزیه مطلق را پیمدوده اندد یعنی)منزکهده( یدا 

اعلدم »ادب دارند او در کتاب فصوص الحکم در این باره مدی  نویسدد:  جاهل اند و یا سوء

ایدد  الله بروح منه ان التنزیه عند اهل الحقائق فی الجناب الالهی عدین التحدیدد و التقییدد و 

 (68المنزه اما جاهل و اما صاحب سوء ادب. )ابن عربی، بی تا ب: 

ر شرح این عبدارت او مطدالبی را شارحان ابن عربی که بر فصوص او شرح نوشته اند د 

ذکر کرده اند که بیان آنها در فهم سخن ابن عربی و پی بردن  به مقصود او بی فایدده نباشدد 

ان » از جمله آنان کمال الدین عبدالرزاق کاشانی است که در شرح این سدخن گفتده اسدت: 

ه من المادیدات و کدل التنزیه تمییزه عن المحدثات و الجسمانیات و عن کل ما  لایقبل التنزی

ما تمیز عن شی فهو انما یتمیز عنه بصفه منافیه لصدفه التمیدز عنده فهدوو اذن مقیدد بصدفه و 

 (144و 143: 1383کاشانی، «)محدود بحد فکان التنزیه عین التحدید...

حاصل سخن عبدالرزاق کاشانی این است که تنزیه کننده تنزیه حق می کند از محددثات 

ر آنچه که از امور مادی قبول تنزیه نمی کنند.  و هدر آنچده کده از چیدز و جسمانیات و از ه

دیگری تمیز می یابد تمیزش از او در صفتی باشد که با صفت آن چیز دیگر متفداوت اسدت 

که در این صورت لازم می آید حق تعالی مقید به صفتی و محدود به حدی می باشد و لازم 

آنچه که تنزیه کننده در تنزیده خدود قصدد آن را  این سخن تنزیه عین تحدید است .  غایت

دارد این است که او حق تعالی را یا از صفات امور جسمانی  تنزیه کند که در ایدن صدورت 

او را در تجردش به امور روحانی تشبیه نموده است و یا اینکه او را از تقیید تنزیه کدرده کده 

لیکه خداوندد تعدالی مندزه از قیددهای در این صورت او را مقید به اطلاق کرده است در حا

تقیید و اطلاق است بلکه او مطلقی است که مقید به هیچکدام از تقیید و اطلاق نیسدت و بدا 

هیچیک از آن دو منافات و ناسازگاری ندارد. پس بنابراین تنزیه کننده یا جاهل است یدا بدی 

کند ودر این تنزیده توقدف  ادب به این معنی که  در صورتیکه تابع شریعت ها نباشد و تنزیه

نماید و به تشبیه نگراید و جمع بین آن دو )تنزیه و تشبیه( نکندد جاهدل خواهدد بدود و در 

صورتیکه تابع شریعت ها باشد و تنزیه کند و در این تنزیه توقف نمایدد و آن  را بدا تشدبیه 
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ب نموده اسدت جمع ننماید در این صورت  اسائه ادب کرده و حق تعالی و پیامبران را تکذی

 برای اینکه کتب الهیه و پیامبران بین تشبیه و تنزیه جمع کرده اند .

ق( از عرفا و شعرای بنام اواخر قدرن هشدتم و  838تاج  الدین حسین خوارزمی )متوفی 

اوایل قرن نهم که شرح و ترجمه  ای فارسی بر فصول دوازده گانده  و شدرح شدرف الددین 

حکم دارد در بیان این عبارت مصنف که مندزه یدا جاهدل داود قیصری  ساوی بر فصوص ال

از برای آنکه تنزیه یا  از نقائص امکانیه باشد فق  یا هدم از »... است و یا بی ادب می گوید: 

نقائص امکانیه و هم  از کمالات انسانیه، و هر یدک از ایدن دو پدیش اهدل کشدف و شدهود 

تمییز می کند حق را از جمیدع موجدودات جناب الهی را تحدید و تقیید است. چه این منزه 

وحکم می کند بر ظهور او در بعض مراتبش که مقتضی تنزیده اسدت. نده در بعدض مراتدب 

دیگر که مقتضی تشبیه است چون حیات و علم ارادت و قدرت و سمع و بصر و غیدر ایدن. 

ت و حقیقت امر براین منوال نیست. از آنکه موجودات به ذوات و وجدودات و همده کمدالا

مظاهر حق اند و حق درایشان ظاهر و بر ایشان متجلی )و هو معکم اینما کانوا( پس وجدود 

و ذواتشان با اوست و بقاء  و جمیع صفاتشان با او . بلکه ظداهر در نقداب صدور کائندات و 

متجلی در حجاب تمثال مکودنات اوست و صور به اصالت حق راست و به تبعیدت خلدق را 

جاهل است  به امر بر آنچه هست یا عالم است بر اینکه همه عالم مظاهر .پس تنزیه کننده یا 

کندد هدم جاهدل دارد و تقیید به بعض مدراتبش میاوست. اگر نادانسته حکم بر حق روا می

است و هم بی ادب و اگر مطلع برحقیقت کاراست و واقدف بدر دقدایق اسدرار روحانیده بدا 

اند اساءت ادب با حقد و رسل او کرده باشد، چه وجود آن انتهاج این منهج به تقدیم می رس

او نفی می کند از حق آنچه حق بر نفس خود اثبات کرده است و انبیا و رسل او از این خبر 

)جمع و تفصیل( حق و این همه در مقدام )الهیدت ( اسدت امدا در مقدام  داده به حسب مقام

مقام کثرت مستهلک است. و به  )احدیت( نه مجال تنزیه است و نه امکان تشبیه، چه در این

 (22: 1377)خوارزمی،  «هیچ وجهی تعدد را در او راه نی....

آقا میرزا محمد رضا قمشه ای در تعلیقه خود بر شرح قیصری برفصوص سخن قیصدری 

انده  تعدالی لوکدان منزهدا لکدان محددوداً  » را  در قالب استدلالی به شرح زیر بیان می دارد: 

باطل فالمقدم مثله...، بطلان تالی این است که منافی با آن چیزی است کده در مقیداً  و التالی 
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عیان، برهان و دیانت است. علت تنافی آن با عیان این است که بیان شده است که او وجدود 

مطلق است و مطلق هیچگاه مقید و محدود نمی شود و علت تنافی آن با برهدان ایدن اسدت 

باشد از این سخن تعطیل لازم می آید زیدراو بدا تحدیدد و که در صورتی که محدود و مقید 

تقیید خود مباین از اشیاء خواهد بود و در این صورت چیزی از اشیاء  از او صادر نمی شود 

و علت تنافی آن با دیانت این است که او برای خود ثابت نموده است چیزهایی را که تنزیده 

 (.48۹، تعلیقه: 1375)قیصری، « و.....آنها را نفی می کند مثل سمع، بصر، اراده، 

 ( جمع بین تشبیه و تنزیه۲-۱

ابن عربی پس از مذمت و نکوهش قائلان به تنزیه مطلق  و همچنین معتقدان بده تشدبیه 

مطلق و بیان فساد قول هر کدام از آنان به توضیح اعتقاد خود در تشبیه و تنزیه مدی پدردازد. 

ی آن است که در معرفت خود نسبت به حدق تشدبیه و او معتقد است به این که عارف حقیق

تنزیه را با هم جمع  کند چونکه به کار برنده هر یک از آنها بدون دیگدری نداقص المعرفده 

تعجدب دارم از طایفده » در این رابطه می گویدد: « المسائل » نسبت به حق باشد او در کتاب

خدود را بده خداوندد اعدرف از او  ای که از طور خود تعدی و از حدد خود تجاوز کرده اند.

دانسته اند و گفته اند که از تشبیه به خدا پناه بریم و همچنین از طایفه ای دیگدر در شدگفتم 

که گفته اند: از تنزیهی که ملددی به تعطیل باشد به خدا پناه می بریم. و اگر اینان بده درسدتی 

هم از تشبیه. که تنزیه برتر از تشبیه  از علم بهره مند می بودند هم از تنزیه تعودذ می کردند و

نیست، چون تنزیه که تنزیه حق است از ظواهر و اجسام، تشبیه اوست به مخلوق معقدول و 

معنی محدث در نفوس. پس اهل تنزیه از تشبیه به تنزیه گریخته نامش را تنزیه نهداده اندد و 

بهددره اندد بدده تحقیدق مدی  لذا عاقلان به نادانیشان خندیده اند. اگر اینان که از کشدف بدی

گراییدندد و به آیات کتاب الهی و اقوال رسولان و سفیران حقد نظر مدی کردندد آشدکارا در 

می یافتند که حق به زبان خود خود را برای آنان توصیف کرده و احکام تشدبیه و تنزیده هدر 

 (1۹تا  12: 1383جهانگیری، «.)دو را برای خود اثبات کرده است 

 الحکم در این باره  به زبان نظم می گوید:او در فصوص 

 و ان قلت بالتشبیه کنت محدکدا   فددان قلت بالتدندزیه کنت مقیددا

 و کنت اماما فی المعارف سیدا   و ان قلت  بالامدرین کنت مسددکدا
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 (70)ابن عربی، بی تا ب:  

ه مطلدق باشدی یعنی اگر قائل به تنزیه مطلق باشی مقید حق باشی و اگدر قائدل بده تشدبی

محددد حق باشی و اگر بین این دو جمع کنی یعنی منزده باشی در عین مشبده و مشبده باشی در 

 عین منزده بر طریق استقامت و سداد باشی و در بین ارباب معارف امام و سید خواهی بود.

عبدالرحمن جامی نیز در نقد النصوص در تایید سخن ابن عربی در جمدع بدین تشدبیه و 

قائل به تنزیه بلا تشبیه از آن جهت که مقید حق مطلق است ناقص المعرفه » می گوید: تنزیه

است زیرا که محددد حق غیر محدود است. پس به مقدار آن امور که حق را از آن تنزیه کرده 

است از معرفت تعینات نور و تنوعات ظهور او سبحانه مهجور و محروم اسدت. و همچندین 

اقص است، همچون مجسدمه که در تشبیه حددی پیدا کردندد و مطلدق را مشبده من غیر تنزیه ن

مقیدد دانستند. اما  کسی که میان تنزیه و تشبیه جمع کرد و هر یک را در مقام او ثابت داشت 

و حق را سبحانه و تعالی ب و صف ی التنزیه و التشبیه نعت کرد فهدو العدارف المحدقد و الکامدل 

 (127: 1381)جامی، «. المحقدق 
 

 تشبیه و تنزیه در دیدگاه صدرالمتألهین شیرازی( ۳

بحث تشبیه و تنزیه یک بحث کلامی است تا بحثدی فلسدفی وعرفدانی و بیشدتر در ندزد 

متکلمان مطرح بوده است تا فلاسفه و عارفان و بازگشت آن به متشابهات قرآن است، بددین 

که اونیز مساله تشدبیه و تنزیده  جهت از بررسی در آثار صدرالمتألهین چنین به دست می آید

را به عنوان یک بحث مستقل در جایی از نوشته های خود مطرح نمی سازد و بده دیدد یدک 

مساله فلسفی به آن نمی نگرد، اما در عین حال بی اعتنا به این مسداله نیدز نمدی باشدد و در 

نیدز راجدع بده کتب و رساله های خود به مناسبت هایی در لا به لای مباحث فلسفی مطالبی 

الشددواهد » مساله تشدبیه و تنزیده بیدان مدی دارد بده عندوان نمددونه او در کتدداب شدریف 

ذیدل بحدث درچگدونگی مرایدا «  اسفدار اربعه» و نیز جلد دوم از کتاب شریف «  الربدوبیده

بودن ممکنات برای ظهور حق در آنها و مجالی تجلی خداوند بر آنهدا،  همینطدور در دیگدر 

و « متشدابهات القدرآن » ، رسداله «مفاتیدح الغیب » ، «شدرح اصول کافی » از جمله آثار خود

پدردازد. آنچده از ، در کنار مطالب اصلی به بحث از تشدبیه و تنزیده می«خلق اعمال » رساله 

ابدن » آیدد این است که او نیز همانند مطالعه آثار این حکیم بزر  در این رابطه به دست می
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با تشبیه به طور مطلق و نیز مخالف با تنزیه صرف می باشد و رفتن بده هدر مخالف « عربی 

آید کده یک از آن ها را به طور مطلق خطا و اشتباه می پندارد و از لحن کلام او چنین بر می

 موافق جمع بین تشبیه و تنزیه است.

دم در مورد وجه اخدتلاف مدر« تعقیب آخر » وی در اسفار جلد دوم مطلبی تحت عنوان 

در معرفت خداوند تعالی از طریق تشبیه و تنزیه سخن می گوید و انسان ها را در فهم خدود 

ثدم » نسبت به خداوند و مبدء به دو دسته تقسیم مدی نمایدد. او در ایدن بداره مدی نویسدد: 

انکشف لک مما تلوناه علیک انَّ اختلاف المذاهب بین  النداس و تخدالفهم فدی بداب معرفد  

اختلاف انحاء مشاهداتهم لتجلیات الحق و الردد و الانکار منهم یلل الی غلبده الحق یرجع الی 

احکام بعض المواطن علی بعضهم دون بعض و احتجداب بعدض المجدالی عدن واحدد دون 

آخر. فاذا تجلی الحق بالصفات السلبی  للعقول القادس  یقبلونه تلک العقول، و یسدبدحونه عدن 

ه عن لوازم التجسیم و التکثر، فهکذا حال کلد من کان مدن شوائب التشبیه و النقص ویمجددون

جمل  العقول المندزدهه الدمُس بَّح  کبعض الحکماء، و ینکره کلد من لدم یکدن مدن المجدردین 

کالوهم و الخیال و النفوس المنطبع  و قواها و هکذا حال من کدان فدی درجد  تلدک القدوی 

ظاهریین و المشبدهین، اذ لیس من شدانهم ادرا  الادراکی  بحسب ما یکون الغالب فیه کأکثر ال

الحق الاول الا فی مقام التشبیه و التجسیم؟ ... فسبحان من تنزه عن الفحشاء و سبحان مدن لا 

 (367 -364،: 2، ج141۹)صدرالمتالهین شیرازی،  «.یجری فی ملکه الا ما یشاء 

فسدبحان مدن » ن در حکیم حاج ملا هادی سبزواری در تعلیقه بر عبدارت صددرالمتألهی

مطلبی می آورد که به اعتقداد « تند زَّه عن الفحشاء و سبحان من لا یجری فی ملکه الدا ما یشاء 

وی صدرا در اینجا با این بیان جمع بین تشبیه و تنزیه کرده است. حاصل تعلیقه ایدن اسدت 

بدا شیددخ  حکایت شده است که قاضی عبدد الجبار معتزلدی در مندزل صاحب ابن عباد» که:

ابدو اسحاق اسفراینی اشعری ملاقات نمود. قاضی در مقام تنزیه به حق در حال تعریض بدر 

و شیخ ابو اسحاق نیز در مقام تشدبیه در جدواب « سبحان من تنزه عن الفحشاء » شیخ گفت 

(. به اعتقاد حکدیم سدبزواری 367همان: «.)سبحان من لا یجری فی ملکه الدا ما یشاء » گفت 

صدرالمتألهین این دو عبارت را در کنار یکدیگر بدون تفودق یکی بر دیگری و بدون  این که

جانبداری از یکی نسبت به دیگری نقل و بیان کرده است بیانگر این است که او در این مقام 
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های اما صدر المتالهین در بعضی آثار خود نظیر رساله جمع ما بین تشبیه و تنزیه کرده است.

رآن، مفاتیح الغیب و خلق الاعمال معرفت واقعی بده حدق را از آن راسدخان در متشابهات الق

علم می داند، کسانی که معرفت آنان نه تنها از تنزیه مطلدق و تشدبیه صدرف بلکده حتدی از 

جمع ما بین آن دو نیز مبراست و شناخت آن ها شناختی ما فوق آن چیزی است که از جمع 

. صدرا در رساله ی  متشابهات القرآن در فصدل اول بدده بین تشبیه و تنزیه حاصل می گردد

تفصیل در مورد مدذاهب الناس در بداب متشابهات القرآن سخن می گوید و در آنجدا مدردم 

  را در برخورد با متشابهات قرآن و حدیث از قبیل قدول خداوند تدعالی که فدرموده است:

و نظدائر  « جاء ربك... »و  « استوی العرشالرحمن علی » و«  یـدالله فـوق ایـدیـهم »

آنها و  همچنین به کار رفتن الفاظی  چون وجه، ضحک، حیاء، غضب و غیره در مدورد ذات 

 اقدس اله در آیات و احادیث به چهار دسته تقسیم می نماید که ترجمان آن چنین است:

حنابلده و دسته اول: مذهب اهل لغت است که از این دسته اند اکثدر فقهدا و محددثان و 

کرامیه. این دسته الفا  را در مفهوم های ظاهری خود در نظر می گیرندد اگرچده مخدالف و 

 منافی با قوانین عقلی باشد این دسته همان مشبهه می باشند که اهل تشبیه هستند.

دسته دوم: روش ارباب نظر و دقت و اصحاب فکر است کده الفدا  را در مفهدوم هدای 

مایند به معانیی که مطابق قوانین نظر و مقدمات فکدر باشدد و ذات ظاهری آن ها تاویل می ن

اقدس اله را تنزیه می کنند از نقائص امکان و سمات الحدثان و مثالدب الاکدوان. ایدن دسدته 

 همان منزهه می باشند که اهل تنزیه هستند.

و  دسته سوم: کسانی هستندد که دو روش یعندی تشبیه و تدنزیه را با هم جمع مدی کنندد

از بعضی از الفا  و واژه های وارده در قرآن و احادیث قائل به تشبیه و در بعضی قائدل بده 

تنزیه می شوند به عنوان مثال در آیات و روایات مربو  به مبدء قائل به تنزیه و در آیدات و 

روایات وارده در مورد معاد قائل به تشبیه شدده اندد. ایدن مدذهب، مدذهب اکثدر معتزلیدان، 

 و قفدال است که اهل اعتزال بوده اند. زمخشری

دسته چهارم: راسخان در علم هستند. کسانی که با چشم های باز منودر بده ندور الهدی در 

آیات او می نگرند بدون هر گونه کج بینی و دو بیندی و مشداهده مدی کنندد خداوندد را در 

ا با اسلام وسعت داده تمامی اکوان بدون خلل و قصور، به دلیل این که خداوند سینه آن ها ر
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و قلب هایشان را با نور ایمان منودر ساخته، پس به سبب انشراح صدرشان و گشدوده شددن 

روزنه دل هایشان می بینند آنچه را که دیگران نمی بینند و می شدنوند آنچده را کده دیگدران 

خلد  مدا نمی شنوند. اینان کسانی هستند که نه حرارت تنزیه دارند و نه برودت تشبیه و نه 

(. بنابر ایدن، از ایدن کدلام کده 77و  76: 1352بین آن دو ) تشبیه و تنزیه ( کرده اند. )همو، 

اوست چنین نتیجه و بدرداشت می شدود کده او « متشابهات القرآن » حاصل سخن صدرا در 

معرفت واقعی را به حق معرفتی بالاتر از معرفت از راه تنزیده و یدا از راه تشدبیه و یدا از راه 

جمع ما بین آن دو می داند و آن را مخصوص کسانی  می داند که راسخان در علم هستند و 

هدایت آنان به واسطه تعالیم واقعی و راستین دین مبین اسلام بوده است. و این کلام صددرا 

را در واقع می توان نظر نهایی او در باب تشبیه و تنزیه در معرفت خدا تلقی نمود. همچنین 

در بحث از قدرت انسان در افعال واعمال خود چهار مذهب را « خلق اعمال » له او  در رسا

در جبر واختیار مطرح می کند مذهب اول و دوم را کده مدذهب اختیاریدان وجبریدان اسدت 

مورد نقد قرار می دهد و مذهب سوم را که حد وس  بین دو مذهب جبر واختیار است مبرا 

ت مذهب چهدارم را کده مدذهب مختدارخود اوسدت و از اشکلات آن دو می داند و درنهای

مذهب راسخان در علم است مطرح می نماید و می گوید با ایدن مدذهب اسدت کده تمدامی 

اشکالات و شبهات وارده بر خلق اعمال دفع می گردد و با این مذهب است که معندی کدلام 

آشکار میگردد. و در « ینلاج بر  و لات فویض  بل امر بین الامر»امام علیه سلام که فرموده است 

و اندت ایهدا » ادامه همین مطلب سخنی نیز از تشبیه و تنزیه به میان میداورد و مدی گویدد : 

الراغب الی تحقیق الحق الساعی الی ساحه عالم التقدیس، لا تکُن ممَّن اتصف باُنوثه التشدبیه 

 ذوا لوجهین: بدل کدن المحض و لا بفحوله التندزیه الصرف، لا بخنوثه الجمع بینهما کمن هُو 

مقتدیا بسکدان صوامع الملکوت الَّذین هُم من  العالین، لیسدت لهدم شدهوۀ اُنوثد  التشدبیه و لا 

غضب ذکورۀ التندزیه و لا الخل  و الامتزاج بین الصفتین و انما هم من اهل الوحدۀ الجمعید  

رحمته کدل شدیء، لا یخلدو منده الالهی ، فانَّ الله سبحانه عالٍ فی دنوده و دانٍ فی علوده، واسع ب

من نجوی ثلاثه الدا هو رابعهم و لا خمس   ]یکون  [ارض و لا سماء، هو معکم اینما کنتم. ما 

 (.277: 1375)همو، « الا هو سادسهم 
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این نظر نهایی صدرالمتالهین است که شناخت واقعی به ذات اقدس خدا را چیزی فراتدر 

بدین آن دو میداندد و ایدن همدان اسدت کده تنهدا  از تشبیه و تنزیه مطلق و همچندین جمدع

اختصاص به راسخان در علم دارد و آنگونه که از نوشته های او بر میآیدد راسدخان در علدم 

در مرتبه نخست انبیا عظام و امامان معصوم علدیهم السدلام اندد و در مرتبده بعدد حکیمدانی 

ا بیان نمی کند امدا ازلحدن بزر  چون فیثاغورس و ... و اگر چه او به صراحت این مطلب ر

 داند.کلام او چنین بر می آید که او خود را نیز از جمله راسخان درعلم می
 

 نتیجه گیری

 آنچه به عنوان نتیجه از این پژوهش بدست آمده، این است که: 

اولاً : اگرچه متفکران اسلامی در شناخت مبدء و معرفی او نخست بر مبنای اصول و 

ود به کاوش پرداخته و تلاش نموده اند که بر اساس این اصول به مبانی نظام فکری خ

شناخت زوایای وجودی آن مبدء علم حاصل نمایند و در این راستا یا به تشبیه روی آورده 

اند و یا به تنزیه گراییده اند  اما در نهایت دست به دامن شریعت حقده اسلام شده اند و با 

فی مبدء عالم بیان کرده است برای شکد و دو دلی ها و الهام از آنچه شریعت انور در معر

ناآرامی های درون خود چاره جسته اند و این مطلبی است که به صراحت در سخن 

اندیشمندان بزرگی چون ابن عربی و صدرالمتألهین شیرازی و دیگران در این باره بیان شده 

 است.

ضی از مفسران فلسفه ملاصدرا مثل حاج ثانیاً: درمساله تشبیه و تنزیه اگر چه به اعتقاد بع

ملاهادی سبزواری در تعلیقه اسفار او نیز مثل ابن عربی قائل به جمع بین تشبیه و تنزیه در 

شناخت صفات الهی است اما درعین حال تفاوتی وجود دارد میان او و ابن عربی  و آن این 

عارفان توقف می نماید  و که ابن عربی پس از ردد تشبیه وتنزیه مطلق درجمع بین آن دو 

نمایند در حالیکه صدرالمتالهین داند که بین تشبیه و تنزیه جمع میواقعی را کسانی می

معرفت واقعی به حق تعالی را امری فراتر از جمع بین تشبیه و تنزیه میداند و آن را تنها 

 داند.مخصوص راسخان درعلم می
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Ibn Arabi's and Mulla Sadra's Views on Anthropomorphism and 

Deanthropomorphism 
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Abstract 

The theorists of most systems of thought in which there is belief in the “One” 

that is the origin of creation have tried to describe it in such a way as to create an 

understanding of it in the mind of man. In so doing, some have adopted extreme 

views while others have gone the middle way. A brief look at the history of 

religious, philosophical and mystical ideas shows that in describing the "origin 

of creation” some thinkers of various schools have adopted absolute 

anthropomorphism and some others absolute deanthropomorphism, while others 

have gone the middle way. In this article, the views of two great Muslim 

thinkers (Ibn Arabi and Mulla Sadra) will be introduced and explicated in this 

regard. 
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